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چکیده
مکالمه کاوی یکی از شاخه های تحلیل گفتمان است که مورد توجه بسیاری رشته ها از جمله روانشناسی، 
جامعه شناسی و زبان شناسی است. از اواخر دهه 1970، مکالمه کاوان بر مکالماتی که در محیط های 
خاصی اتفاق می افتد، تمرکز کرده اند و رشته مکالمه کاوی سازمانی به وجود آمده است که طرفداران 
زیادی پیدا کرده و جهت بررسی مطالعه هویت سازمانی، منزلت، قدرت و جنسیت بسیار مفید واقع شده 
است. سهم این مطالعات در زبان فارسی بسیار اندک است. در این مقاله سعی بر آن است که مکالمه 
کاوی سازمانی و زوایای آن معرفی گردد. سپس برای نمونه چند مکالمه دانشگاهی به عنوان مکالمه 
سازمانی با تاکید بر جنسیت افراد مورد واکاوی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هویت 
سازمانی، وجهه، جنسیت و قدرت در شرایط کنونی جامعه از پیش تعیین شده و مطابق کلیشه های 

پیشین نیست بلکه لحظه به لحظه در تعامل شکل می گیرد. 

درآمدی بر مکالمه کاوی سازمانی

 مطالعه ای میان رشته ای

رها زارعی فرد

واژگان کلیدی: مکالمه کاوی سازمانی، هویت سازمانی، منزلت، قدرت، جنسیت. 
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1- مقدمه
از ابتداي پیدایش، مکالمه کاوي یکي از شاخه هاي تحلیل گفتمان محسوب مي شد که در آن زمان از 
شهرت خاصي بهره مند بود. پس از آن شیوه مکالمه کاوي در رشته هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفت. 
منشأ جامعه شناختي مکالمه کاوي از گافمن و گارفینکل سرچشمه گرفت. مکالمه کاوان به گونه اي به 
مکالمات مي نگرند که آنها را بازنمود یک نظم سازماني منحصر به فرد مي دانند که در آن حقوق و الزام 
هاي تعاملي نه تنها با وجهه و هویت شخصي گره خورده است، بلکه به سازمان هاي اجتماعي نیز مربوط 
مي شود )گافمن، 1967(. به عقیده گارفینکل )1967( مکالمه کاوان باید به قوانین و کنش هایي که 
اجبارهاي اخلاقي بر سازمان ها وارد مي کنند، آگاه باشند و به اهمیت »بین-الذهني«  نیز پي ببرند. 
وجود »بین الذهني« به این معني است که آنها بر چگونگي قوانین و کنش هاي تعاملي که باعث ایجاد 
درک مشترکي از موقعیتشان درون یک تعامل اجتماعي مي شود، تمرکز کنند. نکته کلیدي این بحث، 
جنبه »بازتابي« کنش اجتماعي است. مشارکین با اعمال و کنش هایشان، تحلیلي از درک رویدادي که 
در آن مشارکت دارند را به نمایش مي گذارند و در عین حال با اعمالشان آن رویداد گفتماني را نیز پیش 

مي برند.
اکثر آثار اولیه مربوط به مکالمه کاوي بر »مکالمات معمولي« انجام شده است. در مقابل مکالمات عادي، 
مکالمات سازماني قرار مي گیرد که از اواخر دهه 1970، مکالمه کاوان بر این مکالمات که در محیط هاي 
خاصي اتفاق مي افتد، تمرکز کرده اند. در این تحقیق ابتدا مکالمه کاوی سازمانی و زوایای آن معرفی می 

گردد سپس داده هایی با استفاده از این روش مورد واکاوی قرار می گیرد.  

2- پیشینه تحقیق
در زمینه مکالمه کاوی سازمانی مطالعات زیادی صورت گرفته است که سهم مطالعات زبان فارسی بسیار 
اندک است. وداک  )2003( بر »زنان غربي سفید طبقه متوسط« در بافت هاي سیاسي مطالعه کرده و 
میلز )2006( در محیط دانشگاهي و بکستر  )2003(، هولمز )2006( و مولاني )2007( در محیط هاي 
سازماني و حرفه اي این گروه را مورد بررسي قرار داده اند. اما این گروه تنها یک گروه از طیف گروه هایي 
هستند که باید مورد بررسي قرار گیرند و براي پرکردن شکاف این تحقیقات باید افراد مختلف با فرهنگ 

هاي متفاوت و از نقاط مختلف جهان در مورد گروه هاي مختلف تحقیق کنند.
ایکینز و ایکینز )1979( نشان مي دهد در مطالعه اي که بر جلسات دانشگاهي انجام دادند، دریافتند 
که مردان بیشتر از زنان  کلام را قطع مي کنند. تفاوت آشکاري نیز از لحاظ منزلت در این قطع کلام ها 
مشهود بود. به طور نمونه، کمترین میزان قطع کلام در صحبت هاي رئیس دانشکده اتفاق افتاد در 

حالیکه بیشترین کسي که کلامش قطع شده بود، یک زن بود.
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در بسیاري از بافت ها به خصوص بافت هاي عمومي مانند مصاحبه هاي تلویزیوني، جلسات کارمندان 
و کنفرانس ها که عرصه صحبت منزلت را بالا مي برد، مردان بیشتر از زنان صحبت مي کنند )هولمز، 
1990(. هولمز )1992( در مطالعه دیگري دریافت که در مکالمه پزشک- بیمار، زنان پزشک بیشتر از 
مردان پزشک کلامشان قطع مي شود. علاوه بر آن، در سازمان هاي تجاري، مردان و نه زنان، تمایل به 
تسلط و غلبه در تعاملات دارند. وست )1998( نیز در مطالعه اش روي تعامل پزشک- بیمار به نتیجه 
مشابهي رسید. پزشکان زن نسبت به پزشکان مرد بیشترکلامشان توسط بیماران قطع مي شود )1998: 
400(. اما بیتي )1981( که رابطه بین منزلت، جنسیت و تعداد قطع کلام ها را بررسي کرد به نتایج کاملًا 
متفاوتي رسید. وي با بررسي ده جلسه کلاس در دانشگاه شیفیلد، متوجه شد که بیش از یک سوم تغییر 
نوبت ها در نتیجه قطع کلام رخ مي دهد. علاوه بر آن، تحلیل داده هاي وي نشان مي داد که منزلت بر 
قطع کلام ها تأثیر معکوس داشته در حالیکه جنسیت تأثیر مهم و مشهودي نداشته است. البته نتایج 

تحقیقات فوق باید در شرایط خاص مورد مطالعه در نظر گرفته شود.

3- مکالمه کاوی سازمانی
هریتیج  )1997؛ 2004( با مروري بر مسائل اساسي در مکالمه کاوي )مانند بافت، توالي و بین الذهني( 
پیشنهاداتي براي مکالمه کاوي سازماني مي دهد که مورد استفاده بسیاري از مکالمه کاوان قرار گرفته 
است )تن هیو ، 2007(. وي بر اهمیت بافت که در حین تعاملات شکل مي گیرد تأکید کرده و سه ویژگي 

مهم براي مکالمات سازماني برمي شمرد:
1( تعاملات سازماني معمولاً مشارکین را درگیر رسیدن به اهداف خاص مربوط به سازمان خاص با 

هویت هاي مربوط به آن مي کند، مانند تعاملات پزشک و بیمار، معلم و شاگرد و غیره.
2( تعاملات سازماني محدودیت هاي خاصي دارد که همکاري هاي مجاز با کنش سازمان را مشخص 

مي کند.
3( مکالمات سازماني همراه با فرایندها و چارچوب هاي استنباطي خاصي است که مربوط به بافت 

سازماني خاص مي شود )هریتیج، 1997: 4-163؛ 2004: 224(.
به نظر او، این ویژگي ها یک الگوي منحصربه فرد براي هر نوع از مکالمات سازماني فراهم مي آورد 
)هریتیج، 1997: 164؛ 2004: 225(. اعمال این ویژگي ها القاگر این است که تعاملات سازماني امکانات 
مشارکین براي تعامل را کاهش داده و آن کنش ها و امکانات زباني باقیمانده را نیز به اهداف خاص 

اختصاص مي دهد ) هریتیج، 2004: 225(.
 هریتیج شش محل کاوش و جستجو براي مکالمات سازماني پیشنهاد مي کند که شامل موارد زیر 

مي شود:
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1- سازمان دهي نوبت گیري
2-  سازمان دهي ساختار کلي تعامل

3- توالي کنش ها
4- طراحي نوبت 

5- انتخاب واژگاني 
6- عدم تقارن معرفت شناختي و بقیه اشکال نابرابري ها )هریتیج، 1997: 164؛ 2004: 225(.

 هر کدام از این موارد به اختصار توضیح داده مي شود.
اولین موردي که هریتیج بیان مي کند، سازمان دهي نوبت گیري است که بر اساس سکس و همکاران 
تعاملات  گیري هاي  نوبت  نظام  مطالعه  مي دهد  پیشنهاد  هریتیج  آنچه  مي شود.  بررسي   )1978(
سازمان هاي خاص براي نشان دادن برخي از نوبت هاي از پیش تعیین شده در برخي از مکالمات سازماني 
است، برخي از این مکالمات سازماني مانند جلسات دادگاه )اتکینسون و درو، 1979(، مصاحبه هاي 
خبري و کلاس درس شامل اعضاي هسته اي »رسمي« و عده اي هم به عنوان مخاطب مي شود و برخي 

هم مانند جلسات درماني و جلسات شنوایي سنجي شامل تعداد شرکت-کنندگان کمتري مي شود.
دومین مورد مربوط به سازمان دهي ساختار کلي تعامل مي شود. هریتیج پیشنهاد مي کند که دومین 
قدمي که باید برداشته شود ساختن نقشه تعامل از حیث تعیین مراحل یا بخش هاي تعامل مي شود. به 
نظر او )با توجه به مثال هایي که از تعاملات گوناگون مي زند( هر بخش شامل یک هدف خرد مي شود 

که زیرمجموعه هدف کلان اصلي است و توسط مشارکین با کمک یکدیگر شکل مي-گیرد. 
با نگاه به مرزهاي بین بخش هاي مختلف، مي توان فهمید که آیا گروه بر سر انجام کار توافق دارند یا 
موافقت آنها معلوم نیست. با بررسي این بخش ها نحوه شکل گیري مشارکت مرسوم اعضا در تعامل 
مشخص مي شود. البته هریتیج تأکید مي کند که این سازمان دهي ساختار کلي، قالبي نیست که بتوان 
داده ها را به زور در آن جاي داد، بلکه ساختاري است که معمولاً اعضا براي سازمان دهي مکالماتشان از 

آن استفاده مي کنند )2004: 229-30(.
سومین مورد، تحلیل »توالي کنش ها« است که در واقع قلب مکالمه کاوي است. هریتیج )2004: 230( 
مي گوید در تحلیل توالي کنش ها، محقق اساساً به دنبال این است که چگونه برخي از کنش ها شروع 
شده و ادامه پیدا مي کند، چگونه برخي از فرصت هاي خاص مهیا شده و مورد استفاده قرار مي گیرد 
و چگونه برخي از فرصت هاي دیگر به تأخیر افتاده و مسدود مي شود. در کل، در توالي کنش ها، 
روش هایي بررسي مي شود که اعضا براي صحبت در مورد یک مسئله به روش خاص اتخاذ مي کنند 

مانند پرسش و پاسخ.
چهارمین مورد، طراحي نوبت است که دو جنبه را در بر مي گیرد: هنگام صحبت از نوبت »طراحي شده«  
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دو مسئله مشخص مي شود: الف( کنشي که اعضا در مکالمه درصدد انجام آن هستند، ب( ابزاري که 
براي انجام آن کنش انتخاب شده است )هریتیج، 2004: 231(. در این مورد افراد سعي مي کنند روشي 
را اتخاذ کنند که »مقاومت«  طرف مقابل را کاهش دهند؛ به طور مثال از ابزارهایي مانند پیش انگاشت 

و به اشتراک گذاشتن اطلاعات استفاده کرده تا طراحي نوبتشان »سلیس«  به نظر آید. 
پنجمین مورد، انتخاب واژگاني است. در این مورد، انتخاب اصطلاحات توصیفي )به جاي رسمي( و ارجاع 
به خود )مانند ماي فراگیر یا ماي سازماني( مدنظر است. افراد همچنین در انتخاب واژگاني سعي مي 
کنند از »حسن تعبیر سازماني«  براي کاهش تنش و بار موقعیت یا کنش در حال اجرا استفاده کنند. 

آخرین مورد، مربوط به نابرابري هاي معرفت شناختي و انواع دیگر نابرابري ها است که در چهار مورد 
مي گنجد: 1( نابرابري شرکت کنندگان )اعضا( 2( نابرابري »عملکرد« تعاملي و سازماني 3( نابرابري 

دانش و آگاهي معرفت شناختي 4( نابرابري حق دسترسي به دانش. 
در مورد نابرابري اعضا باید گفت که برخي اعضا، اعضاي هسته اي هستند و برخي اعضاي وابسته. معمولاً 
اعضاي هسته نقش هدایت کننده تعامل را برعهده دارند و بقیه اعضا نقش پیروي-کننده و به همین 
جهت میزان مشغولیت در تعاملات بسته به نوع عضویت، متفاوت است. اعضاي هسته اي مي دانند که 
چگونه رفتار کنند و از روش هاي برخورد و تعامل در آن موقعیت خاص و جامعه کنشي خاص اطلاع 
دارند بنابراین رابطه اي که بین اعضا حکم فرما مي شود رابطه نابرابر »متخصص« و »عامي« است و گاهي 
نیز برخي از تجربیات افراد عامي در این تعاملات مورد غفلت قرار مي گیرد. از آنجا که اعضاي هسته اي 
و حرفه اي حق دانستن و بروز بیشتري نسبت به اعضاي وابسته دارند، گاهي افراد عامي همان اطلاعاتي 
را که در آن زمینه خاص دارند نیز پنهان مي کنند چون معتقدند حق بیان دانششان را ندارند و هنگامي 
که مي خواهند اطلاعاتشان را بیان کنند معمولاً منبع آن را، که اغلب یک فرد حرفه اي دیگر در آن زمینه 

است، نیز ذکر مي کنند. 
به گفته تن هیو )2007: 181( هریتیج یک الگوي مناسب براي محققان حوزه مکالمه کاوي سازماني، 
فراهم کرده است. البته هریتیج معتقد است که این جنبه ها بسیار به یکدیگر مربوط و گاهي درهم 
تنیده اند. نظام نوبت گیري و نابرابري ها یک رویداد پیچیده است و بقیه عوامل نیز یکي در دیگري لانه 
کرده اند. این رویکرد یک رویکرد کارآمد براي تحقیقات داده بنیاد در مورد کنش هاي سازماني و انواع 

جلسات فراهم مي آورد.
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 4- مکالمات دانشگاهی به عنوان مکالمات سازمانی
در این مقاله نیز دانشگاه به عنوان یک سازمان در نظر گرفته  شده است )ونگر،1992(. بالطبع، مکالمات 
و تعاملات دانشگاهي نیز زیر مجموعه مکالمات سازماني قرار مي گیرد. براي تحلیل داده ها نیز عمدتاً 
از مکالمه کاوي سازماني هریتیج )2004( استفاده مي شود. البته لازم به ذکر است که چون تأکید این 
مقاله به مسأله جنسیت است مسأله انتقادي بودن موضوع نیز مطرح مي شود که مي توان گفت در برخي 

موارد از مکالمه کاوي سازماني انتقادي نیز استفاده مي شود.
 بنول  و استوکو  )2006: 90( ویژگي هایي براي این گونه مکالمات در نظر مي گیرند؛ یکي از این 
ویژگي ها حق صحبت نابرابر است به این معني که در مکالمات معمولي، موضوعات صحبت، ترتیب 
گویندگان و نحوه تخصیص نوبت غیرقابل پیش بیني است؛ در حالیکه در صحبت هاي سازماني این 
اعمال آشکارا از بیرون و به صورت قابل پیش بیني هدایت مي شوند و در مواردي تحمیل یک طرفه قدرت  

از سوي گروه فرادست بر گروه فرودست صورت مي گیرد. 
ویژگي دیگر مکالمات سازماني این است که توسط اهداف و قوانین سازمان مربوطه شکل گرفته است 
و بنابراین از مکالمات عادي محدودتر و در نتیجه داراي توالي و ساختارهاي قابل پیش بیني است. توالي 

منظم انواع خاصي از نوبت ها، ساختار مکالمات سازماني را تشکیل مي دهد.
نظام نوبت گیري و توالي گفتار در مکالمات دانشگاهي در جلسات دفاع از پایان نامه شامل سخن آغازي 
توسط استاد راهنما ـ گزارش مختصري از پایان نامه توسط دانشجو ـ پرسش و پاسخ اساتید داور و 
مشاور - ارزیابي ـ  اعلام نمره مي شود. این توالي و ترتیب نوبت ها به این معني نیست که هیچ تخطي 
از این قوانین وجود ندارد بلکه اگر بتوان قطع کلام را تخطي از قوانین نوبت گیري به-حساب آورد، قطع 
کلام هایي با نقش هاي مختلف در این جلسات مشاهده مي شود که با توجه به بافت و کنش موردنظر 

و نقش افراد و هویت سازماني آنها در جامعه کنشي دانشگاه قابل بررسي است. 
لازم به ذکر است که در این تحقیق، رویکرد اتخاذ شده نسبت به قدرت، رویکرد فوکو است که قدرت 
را مرتبط با دانش مي داند و در واقع معتقد است که این دو مقوله در هم تنیده شده اند و نمي توان 
موقعیتي را تصور کرد که این دو مقوله مرتبط به هم نباشند )فوکو، 1979: 52(. فوکو به جاي اینکه به 
قدرت به عنوان یک پدیده سرکوبگر بنگرد، به آن به عنوان پدیده اي مولدّ مي نگرد که لحظه به لحظه در 
تعاملات و روابط اجتماعي و گفتماني شکل مي گیرد. به طور مثال، به جاي اینکه یک فرد قدرتمند را 
در یک موقعیت سازماني به طور ثابت قدرتمند بداند، معتقد است که قدرت نوعي کنش و رابطه است 
که در تعاملات به وجود آمده و پویا است و هیچ گاه ثابت و بدون تغییر نیست. بنابراین دیدگاه فوکو به 
قدرت، دیدگاهي نیست که قدرت را از طریق جهان بیني جامعه به گروهي نسبت دهند و براي همیشه 
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ثابت بماند )سیمپسون و مایر، 2010: 3(. مامبي و استول )1991( نیز بیان مي کنند که نباید قدرت 
را از طریق اعمال فردي اشخاص یا از طریق پیش فرض ها و مقررات نظام سازماني مشاهده کرد، بلکه 
قدرت، کنش  گفتماني است که هویت هاي سازماني را شکل مي دهد. سیمپسون و مایر )2010: 2( 
همچنین تأکید مي کنند که قدرت مي تواند به عنوان چیزي بیشتر از تسلط از طرف فرادست دیده شود. 
در بسیاري از موقعیت ها، »قدرت به صورت گروهي شکل مي گیرد«  به خاطر اینکه افراد معتقدند که در 
برخي از جوامع کنشي، بعضي از افراد مستحق اعمال قدرت هستند. بنابراین مي توان گفت که همیشه 

قدرت از طریق تسلط بر دیگران اعمال نمي شود و گاهي »قدرت با رضایت جمع«  شکل مي گیرد.

 
5- تجزیه و تحلیل داده ها

مکالمات جلسات دفاع و ارائه مقاله در همایش زیر مجموعه مکالمات سازماني محسوب مي¬شود؛ بدین 
معني که نوبت گیري در این جلسات تا حد زیادي از پیش تعیین شده و تابع الگوهاي متعارف تعاملات 

سازماني مي باشد.
در جلسات رسمي دانشگاهي مانند جلسات دفاع کمتر انتظار مي رود که شوخي به عنوان ابزاري براي 
ارتباط استفاده شود، با این وجود هنگامي که به کار مي رود مي تواند اهداف و نقش هاي مختلفي داشته 
باشد. در جامعه کنشي تحقیق حاضر، گاهي اوقات کلام گوینده براي بیان شوخي قطع مي شود. افراد با 
توجه به نقشي که در این جامعه کنشي دارند از این ابزار استفاده مي کنند؛ به طور مثال در نمونه )1( در 
جلسه دفاع، هنگام ارائه سخنراني دانشجو )زن( که معمولاً بدون قطع کلام است، استاد مشاور پایان نامه 

)مرد(، کلام دانشجو را براي بیان شوخي قطع کرده و پس از گفتگو، ارائه دانشجو ادامه پیدا مي کند. 

نمونه1: دانشجو )زن(، مشاور)مرد(
1 دانشجو )زن(: ... نتایج نشون داد که میانگین استدلال اخلاقي زنان بیشتر از مردان است ولي 
2  خیلي معنادارنیست، خوب این با خیلي از تحقیقات همسو است. چونکه بعضي ها مي گویند 

3 که زنان از سطح استدلال اخلاقي کمتري برخوردارند در صورتي که عقب تر از مردها نیستند 
4 و جلوتر هم هستند و

5   مشاور)مرد(:       ]*اینجا جلسه دفاع از حقوق زن هست یا جلسه دفاع از پایان نامه؟*[
6 دانشجو: )خنده(

7  شاور: خانم ها از آقایون عقلاني ترند. درسته؟
8 دانشجو: بله نتایج نشون داده.



9 مشاور: میگن خانم ها و آقایون برابرند خانم ها یک کم برابرترند.
10 دانشجو: البته برابر هم نیستند دکتر نگاه کنید )) اشاره به حضار در جلسه((

11 )خنده عمومي(
12 ))ادامه بحث((

در این بافت، دانشجو در حال ارائه نتایج پایان نامه خود است و بیان مي کند که بر خلاف برخي از 
مطالعات قبلي »)زنان( عقب تر از مردها نیستند و جلوتر هم هستند« )خط3 و4( که با تکرار حشوگونه 
مطلب و همچنین با تاکید بر کلمه »جلوتر« بر اهمیت جلوتر بودن زنان تأکید مي کند. استاد مشاور 
)مرد( که این پاره گفت را دفاع از زنان برداشت کرده است، با پرسش »اینجا جلسه دفاع از حقوق زن 
هست یا جلسه دفاع از پایان نامه؟« )خط5( کلام گوینده را قطع مي کند. وي پرسش خود را با خنده 
بیان مي کند تا درجه افتراق که بین او و دانشجو در نتیجه پرسش، حاصل شده را کم کرده و نوعي 
پیوند نیز ایجاد کند که به خنده عمومي نیز مي انجامد. به گفته سویلز )2004: 164( این گونه شوخي ها 
را شوخي هاي استهزایي  مي نامند یعني شوخي  هایي که چون از بافت موقعیت برمي خیزد نه از گفتن 

داستانهاي خنده دار یا صداهاي تقلیدي معمولاً به خنده عمومي مي انجامد.
 در این نمونه استاد مشاور از عبارات موازي و جناس گونه »جلسه دفاع از حقوق زن« و »جلسه دفاع 
از پایان نامه« با آهنگ خیزان براي جلب توجه مخاطبان استفاده کرده است. استاد مشاور از قدرت و 
منزلت سازماني خود به عنوان یکي از اعضاي هسته اي این جامعه کنشي استفاده کرده و بر اساس بیان 
کاتاف )2006: 8( توجه مخاطبان را از موضوع بحث منحرف کرده است. وي اضافه مي کند شوخي در 
موقعیت هاي رسمي با موقعیت بالا گره خورده و تسلط افراد را در سلسله مراتب اجتماعي تثبیت مي کند. 
مشاور نتیجه تحقیق را دوباره بازگو مي کند و با پرسش تأییدي »درسته؟« )خط7( به دنبال گرفتن 
پاسخ مرجح  از دانشجو است. دانشجو نیز با استفاده از نشانگرهاي درون متني  (هایلند و تس، 2004: 
168( » بله نتایج نشون داده« )خط8( به متن پایان نامه ارجاع داده و با غیرشخصي-سازي، علمي 
بودن تحقیق را تأیید مي کند و در عین حال به استاد مشاور هم پاسخ مرجح مورد انتظارش را مي دهد. 
در ادامه استاد مشاور با پاره گفت »میگن خانم ها و آقایون برابرند، خانم ها یک کم برابرترند« )خط9( 
به کتاب »قلعه حیوانات« نوشته جورج اورول که »همه حیوانات برابرند، اما بعضي ها برابرترند« اشاره 
مي کند. در این پاره گفت ادعا شده که خانم ها که ابتدا به منظور حقوق برابر تلاش مي کردند ممکن 
است خواستار قدرت بیشتر باشند یعني شبیه همان اتفاقي که در قلعه حیوانات افتاد که ابتدا خوک 
ها شعار برابري بین همه حیوانات را مي دادند اما پس از مدتي با به دست آوردن قدرت، شعار برابري را 
عوض کرده عبارت »بعضي ها برابرترند« را به شعار قبلي اضافه کردند. شاید بتوان گفت که استاد مشاور 
با استفاده از این بینامتنیت ) اقتباس( تا حدي نارضایتي خود را نسبت به وضع موجود زنان حداقل 
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در جامعه کنشي دانشگاه نشان داده است و به نظر او زنان نه تنها به حقوق خود دست یافته اند بلکه تا 
حدي دچار زیاده خواهي در این زمینه نیز شده اند. اما دانشجو گفته استاد را به برابري کمّي تأویل کرده 
و با لحن شوخي عبارت »البته برابر هم نیستند، دکتر نگاه کنید« )خط 10( به حضار اشاره مي کند که 
تعداد زنان تقریباً چهار برابر مردان در جلسه است و این پاسخ دوباره به خنده عمومي منتهي مي شود. 
از آنجا که این قطع کلام به خنده عمومي انجامیده و از طرف استاد مشاور پایان نامه صورت گرفته است 
مي توان هدف آن را کاهش تنش ها )پارتینگتون ، 2006(، ایجاد یک چارچوب تعاملي سازگار و همچنین 
تاحدي »رسمیت زدایي«  از جنبه هاي مناسکي این گونه )ژانر( دانست )گریمشاو ، 1989( و اگرچه 
قدرت سازماني در پیدایش آن تأثیر دارد و ممکن است نوعي استهزاء را نیز در بر داشته باشد اما هدف 

اصلي آن را مي توان روان سازي چرخ تعامل دانست. 
در نمونه )1(، قطع کلام توسط استاد مشاور)مرد( در صحبت هاي دانشجو )زن( رخ داده است که از لحاظ 
منزلت در این جامعه کنشي در یک سطح نیستند. نمونه هاي دیگري نیز وجود دارد که قطع کلام بیانگر 
شوخي در صحبت افراد هم سطح، مانند دو استاد، رخ داده که اهداف خاصي را در تعامل دنبال مي کند.

همانطور که کاتاف )2000: 56( هم بیان مي کند، در دنیاي حرفه اي، در سازمان ها، زنان به ندرت قادر 
خواهند بود موقعیت ساز باشند و جاي تعجب نیست که آنها به ندرت درون بافت شوخي کنند اما مردان 
به خوبي مي توانند از این ابزار براي کاهش تنش و انحراف از موضوع اصلي در جوامع کنشي استفاده 
کنند. همان طور که فیلمور)1994: 273( نیز بیان مي کند درجلسات دفاع هدف اصلي سرگرمي نیست 
و انواع اتفاقات و بیانات خنده داري که در طول این جلسات رخ مي دهد بیشتر »انحراف« از هدف اصلي 
مراسم است. این انحراف از هدف اصلي در جامعه کنشي تحقیق حاضر، برعهده مردان است. به عبارت 
دیگر، مردان خودشان را بیشتر مسئول شکل دهي بافت و موقعیت و اداره آن مي دانند.  همچنین مي 
توان گفت که در این نمونه دانشگاهي، بافت براي زنان رسمي تر از مردان است و زنان به اندازه مردان، 
در این جامعه احساس راحتي نمي کنند تا بتوانند در ساخت و تغییر بافت موجود، شرکت کنند. این 
یافته با یافته هاي ادلسکي )1981( نیز همسو است.  وي نشان داده است زنان نسبت به رسمي بودن 

جلسات حساس تر از مردان هستند.  
علاوه بر آن، بین این نوع قطع کلام و موقعیت قطع کننده کلام رابطه مستقیمي وجود دارد. به بیان 
دیگر در بافت هاي رسمي، شوخي و طنز با موقعیت بالا گره خورده است و تسلط را در جامعه کنشي 
مورد نظرتثبیت مي کند )کاتاف، 2006: 8(. در جامعه کنشي حاضر هیچ کدام از اعضاي وابسته )مانند 

حضار زن و مرد( قدرت سازماني لازم براي این نوع قطع کلام را ندارند. 
در جمع بندي این بخش مي توان گفت که شوخي در موقعیت هاي رسمي )مانند جلسه دفاع( با کاهش 
تنش ها و متعادل کردن قید و بندهاي مقررات سازماني به نوعي رهایي بخش است )سویلز، 2004: 168( 
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که این متعادل کردن موقعیت را در جامعه کنشي حاضر، مردان به عهده دارند. مي-توان گفت که در 
مورد این نوع قطع کلام نوعي نابرابري بین نحوه رفتار کلامي با زنان و مردان مشاهده مي شود. 

نمونه )2(:  دانشجو )مرد(   راهنما )زن(
1 دانشجو: ... همون طور که اول بهشون گفتیم عدم ثبات عاطفي یا ناپایداري هیجاني، بازگشت

2  عاطفي، ناسازگاري اجتماعي، فروپاشي شخصیت و فقدان استقلال مي باشد
3  راهنما: ]بهتره از این بحث

4  رد شید و اگه خلاصه تحقیقات بحث رو دارید، خلاصه و جمع بندیش رو بگید[
5 دانشجو: عزت نفس همون جور که گفتیم داراي پنج تا ابعاد بود که عزت نفس اجتماعي، 

6 تحصیلي، خانوادگي، جسماني و عمومي مي باشد. تحقیقاتي که انجام شده در زمینه رابطه بلوغ 
7  عاطفي با پرخاشگري یکي 2008 و 2009 

8 راهنما: ]این ها رو هم بهتره رد شید، جمع بندیشو بگین[
9 دانشجو:  بله ).( به طور کلي تحقیقات انجام شده حاکي از همبستگي منفي ...

انجام شان  از پیش شرط هاي  امر کردن کنش هاي گفتاري هستند که یکي  تذکر دادن و  معمولاً 
اثربخشي تذکرکسي است که تذکر مي دهد و امر مي کند. در جامعه کنشي حاضر نیز تنها اعضایي از این 
قطع کلام استفاده مي کنند که از قدرت سازماني کافي برخوردار هستند. به عبارت دیگر، در این نوع 
از قطع کلام، مي توان نشانه هایي از قدرت، تسلط و کنترل در بافت را ملاحظه کرد. در جلسات دفاع 
معمولاً این قطع کلام ها توسط اساتید راهنما )زن و مرد( انجام مي شود. در نمونه )2( این مسئله به 

خوبي نشان داده شده است.
استاد راهنما با پاره گفت انشایي، با استفاده از عبارت احتیاط آمیز »بهتره« )خط 3( که تا حدي تهدید 
وجهه  حاصل از امر و متعاقباً افتراق آن را تعدیل مي کند،کلام دانشجو را قطع کرده و در واقع به او 
امر مي کند که بحث را کوتاه کند. وي همچنین دوباره کلام دانشجو را با هدف مشابه با بیان پاره گفت 
»این ها رو هم بهتره رد شید، جمع بندیشو بگین« )خط 8( قطع مي کند . استاد راهنما با استفاده از 
قدرت سازماني خود و تسلطي که در این بافت دارد، کلام دانشجو را قطع کرده و دانشجو نیز از دستور 
استاد راهنما پیروي مي کند. این تسلط و کنترل در جامعه کنشي حاضر را مي توان نتیجه قدرت 
سازماني اعضا دانست و همگي از این قدرت سازماني درون گروهي به خوبي بهره برده و مختص جنس 

خاصي نیست.
اما در داده هاي تحقیق مواردي مانند نمونه )3( نیز مشاهده مي شود که در جلسه ارائه مقاله، سخنران 

با عضو هیئت رئیسه به مخالفت مي پردازد.
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نمونه 3: عضو هیئت رئیسه )مرد(  سخنران )مرد(

1 عضو هیئت رئیسه: ... یعني من این دریافت رو کردم بعید مي دونم که واقعاً نظر آقاي دکتر
2 اینجوري باشه

3 سخنران: ]من نظرم  این نبود آقاي دکتر[ 
4 عضو هیئت رئیسه: من این استنباط رو ).( در یک سخنراني جمعي این استنباط رو کردم 
5  امروزم احساس مي کنم که این استدلال شده ... شاید الان وقتش نباشه من این تصور را 

6 دارم اگر واقعاً فرمایش شما این نیست که 
7 سخنران: ]اصلًا من نظرم این نیست[

8 عضو هیئت رئیسه: خوب ...
در این بافت که عضو هیئت رئیسه با استفاده از »من این دریافت رو کردم« )خط 1(، »من این استنباط 
رو کردم« )خط 4( و »احساس مي کنم« )خط 4( با شخصي نمودن نظر مخالف، از شدت تهدید وجهه 
شنونده مي کاهد و همچنین با استفاده از »شاید« )خط 5( که کاهنده  شدت مخالفت است، نوعي 
مخالفت تعدیل شده را نسبت به مخاطب نشان مي دهد )ریزمیلر، 2000( و با استفاده از پیوند ایجاد 
شده، انتقاد خود را بیان مي کند. اما سخنران، کلام عضو هیئت رئیسه را با بیان جمله نقض »من نظرم 
این نبود آقاي دکتر« )خط 2( براي بار اول قطع مي کند که جزء مخالفت هایي محسوب مي شود که نه 
تعدیل شده و نه تشدید شده؛ اما بار دوم با پاره گفت »اصلًا من نظرم این نیست« )خط 6( با تشدیدگر 
»اصلًا« که جزء مخالفت تشدید شده )ریزمیلر، 2000( است، کلام را قطع مي کند. با توجه به اینکه در 
جامعه کنشي حاضر، منزلت سخنران از منزلت هیئت رئیسه پایین تر است، مخالفت تشدید شده در این 
جامعه انتظار نمي رود، ولي درجامعه کنشي دانشگاهي خارج از بافت سخنراني )برون گروهي( سخنران 
از منزلت بالایي در حد همان عضو هیئت رئیسه برخوردار است و همچنین از لحاظ سني نیز در یک رده 
سني قرار دارند؛ بنابراین سخنران مي تواند در برابر انتقاد عضو هیئت رئیسه مخالفت خود را نشان دهد 
اگرچه با ابزارهاي تشدیدگر تهدید کننده وجهه باشد و بدین وسیله قدرت سازماني و حرفه اي عضو 

هیئت رئیسه را به چالش بکشد ) نک به لدگارد، 2011(.
همان طور که ملاحظه گردید اعضا ) زن و مرد( از قطع کلام هاي مختلف با ابزارهاي مشابه )مانند 
بلند کردن صدا، زیر و بمي خیزان و غیره( جهت برآوردن اهدافشان استفاده کرده و تمایز جنسیتي در 
استفاده کیفي از این ابزارها مشاهده نمي شود. تنها در مورد قطع کلام هاي بیانگر شوخي، زنان منفعل 
هستند و دلایل احتمالي آن نیز بحث شد. از این گذشته، انواع قطع کلام ها اهداف متفاوتي مي توانند 
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داشته باشند و در شکل گیري جنسیت، هویت و وجهه اعضا نقش اساسي دارند.

6- نتیجه گیری
در این مقاله سعی شد که مکالمه کاوی سازمانی و زوایای آن معرفی گردد. سپس برای نمونه چند 
مکالمه دانشگاهی به عنوان مکالمه سازمانی با تاکید بر جنسیت افراد مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج این 
تحقیق نشان می دهد که هویت سازمانی، وجهه، جنسیت و قدرت در شرایط کنونی جامعه از پیش 

تعیین شده و مطابق کلیشه های پیشین نیست بلکه لحظه به لحظه در تعامل شکل می گیرد.
به نظر مي رسد نمي توان دانشگاه را یک سازمان مرد سالار مانند دانشگاه هاي سنتي و بقیه سازمان-هاي 
قدیمي )آکر، 1990؛ کاپلان، 1994( توصیف کرد یا حداقل در جوامع کنشي مورد بحث مردسالاري 
دیده نمي شود. مي توان گفت که تنها نشانه هایي از قدرت با رضایت در نتیجه احساس عضویت هسته  یا 
وابسته، در این جوامع کنشي قابل رؤیت است. مطالعات در زمینه مکالمه کاوي سازماني و به خصوص 
مکالمات دانشگاهي در زبان فارسي بسیار اندک و نیاز به تحقیقات میداني در این زمینه محسوس است 
و به خاطر رشد زیاد دانشگاه ها این نیاز هر روز بیشتر احساس مي شود. رابطه زبان و جنسیت هم در 
این مکالمات از اهمیت ویژه اي برخوردار است زیرا در برنامه ریزي هاي تحصیلي مي تواند نقش اساسي 

داشته باشد. 
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